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 استاد علی اکبر سیفی مازندرانی 
 الاستدلال بالکتاب المجید 

به آیانی از قرآن مجید برای عدم ولایت زن در قضا استدلال شده است. حاصل بحث از  
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این شد که این آیه به دلالت اقتضا و قرینه مقابله، ظهور در تفضیل به ملاک  [1] أ

 .فضیلت ذانی و برتری جنس رجال بر نساء و ولایت جنس رجال بر جنس نساء دارد 
ام به آن وجود   ی دلالت اقتضا یعنی اگر ما باشیم و مدلول وضعی خود این لفظ آیه امکان البی
ندارد، چرا که لازم می آید که همه مردان بر همه زنان ولایت داشته باشند که این نادرست  
است و در خارج تصور هم ندارد ، پس معلوم می شود که مقصود برتری جنس رجال بر جنس  

فسه و فی الجملة، یعنی هر کجا قرار بر این شد که کسی بر دیگری ولایت داشته  زنان است فی ن
 باشد این مرد است که باید بر زن ولایت داشته باشد، در هر عرصه

 
 .ای مطلقا

الرجال قوامون علی النساء«، به چه علت؟ بما فضل الله بعضهم علی بعض؛ این » باء  »
« سببیت است، این تفضیل هم باید ذانی باشد، همه مفسرین هم اتفاق کردند، یعنی رجال  
العقل و التدببر و رأی و    

یک فضیلت ذانی دارند، که نصوص این فضیلت را بیان کردند، فی
ه   :  )نالشجاعة و ... زیرا ز 

َ
هْرَمَان

َ
 بِق

ْ
یْسَت

ى
 وَ ل

ٌ
ه
َ
هَ رَیْحَان

ى
مَرْأ
ْ
پس رجل هم در شجاعة  ، ...و ([2] ال

 ..و هم در عقل برتر دارد 
اند آن خصوصیانی که یک رهبر و یک حاکم و یک امبر و یک رئیس بر روایات ما إخبار داده

ی  یفه هم اشاره به همیر  .دارد جامعه لازم دارد، در مرد است همانطور که آیه شر
ی رجال و نساء در صدر آیه ، بعض اول به رجال  » بعضهم علی بعض« به قرینه مقابله بیر

گردد، و مفضول در اینجا نساء است، چرا که آیه می فرماید الرجال  و بعض دوم به نساء بر می
 .قوامون علی النساء

 شبهه 
یک تفسبر بدون مبنا بیان شده، که البته این تفسبر به این کیفیت، خروج از معنی آیه هم  
یفه الرجال قوامون علی النساء، ، شخصی مدعی شده است که چون   است، در مورد آیه شر
 در محیط خانواده به زن است، الرجال قائم علی النساء، یعنی استواری و روی پا  

ی
قوام زندگ

محیط خانه، بر زن است، اگر زن نباشد با آن مهر و لطافت و مدیریت فرزندان    ایستادن مرد در 
 .و خانه مرد ناتوان می شود، در نتیجه الرجال قوامون علی النساء

اینطور تفسبر کردن، خلاف ماده قوّام است، زیرا قائم علی فلان، مثل الأمبر قائم علی الرعیة  
است، علاوه بر این با سیاق آیه هم که می فرماید »بما فضل الله بعضهم علی بعض« و آن 
روایات فوق حد استفاضه ای که ملاکات فضیلت مرد بر زنان را می گوید، این تفسبر هم با  
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ظاهر سیاق آیه و هم با نصوص متواتره ای که مربوط به این آیه می شوند در تفضیل رجال  
 .بر نساء با همه اینها مخالفت دارد 

البته این مطلب اصلا شایسته این نیست که در کتاب علمی بیاوریم، اما از این جهت که  
 .در بعصیی محافل رسمی مطرح شده بود در اینجا بیان کردیم

  
 اگر قوامون بالنساء بود درست می شد؟  :سوال
 .ما هم گفتیم که خلاف وضع لغوی است :جواب

  
شاید به این معنی است که مسئولیت و بار شپرسنی زنان بر مردان است و وظیفه   :سوال

 مردان است؟ 
بر زن است که ما می گوییم یعنی از جهت هزینه و مخارج  این همان معنی ولایت مرد   :جواب

و حفظ عفت و آبروی زن و حراست از امنیت زن، به عهده مرد است، از حیث مدیریت، زن  
ون برود، باز هم به خاطر اینکه شارع مقدس، در تدببر  ل ببر ی

حق ندارد بدون اجازه شوهر از مبی
ون برود  و در اندیشه و مدیریت، نظر مرد را معتبر دان سته است، یعنی مسؤلیت اینکه زن ببر

 بیفتد و مرد نر تفاوت باشد فردا این مرد است که مؤاخذه می شود، که مگر ما به    و یک
اتفافی

ی زن به دست مرد است چرا نر تفاونی کردی و عنان را به دست   ون رفیی تو نگفتیم که زمام ببر
دی و به او گفنی که تو آزاد هسنی که به ه   .ر کجا که می خواهی بروی و بیان  زن سبر

  
ی   ون می رود خداوند و ملائکه و لاعنیر در روایت صحیحه دارد که زن وقنی عطر می زند و ببر
ل برگردد، و این زن را هم لعنت می کنند، چرا   ی این مرد را لعنت می کنند تا زمانی که این زن به مبی
ی زن ون رفیی   که مسؤلیت این زن به عهده مرد است، چرا که این ولایت به مرد داده شد که ببر

ل کند،  را کنبی
وا عوراتهن بالبيوت ... ) وا عيهن بالسكوت واسبی ّ وعورة فاسبی   .([3]النساء عی 

در نصوص مستفیضه است، به هرحال این آیه دلالت آن بر این مطلب ثابت است به  
 .قرینه دلالت اقتضاء و با این تقرینر که بیان کردیم

اگر این دلالت نباشد معقول نیست و ممکن نیست  معنی دلالت اقتضاء هم این است که  
، و امر کذب و خلاف عقل و خلاف وجدان و خلاف عادت لازم می آید، فلذا مثل »فسأل  
س ، چطور معقول نیست که کسی از در و   القریة« می شود که می گوید از خود قریة سوال ببر

سد، اینجا هم اگر کل رجال بر همه ولایت داشت ه باشند، اصلا معقول نیست  دیوار سوال ببر
ل علیه زن است و  

َّ
، در نتیجه مراد جنس است و از طرفی هم قرینه مقابله می گوید که مفض

ل مرد است
َّ
 .مفض

اگر کسی بر این خدشه کند که این نظر به أشة دارد، به خاطر اینکه این » بما انفقوا « که  
 .تعلیل فرموده است در نتیجه این نظر به آن دارد 
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امی و ملازمه   ی البی به دلالت  باز هم  بگذاریم  را  بنا  این  بر فرضی که  که ما عرض کردیم که 
اولی   طریق  به  باشد  نداشته  اشة  مدیریت  برای  صلاحیت  است که کسی که  این  قطعیه 

 .صلاحیت برای محیط جامعه ندارد 
  

 به خاطر جهت انفاق آن است، از این جهت صلاحیت ندارد؟  :سوال
ی و ولایت جامعه نیاز  آنجا   :جواب ی که رهبر ی ی چبر هم مدیریت و تدببر می خواهد، اولیر

 .دارد تدببر است
  

انفاق بر عهده مرد بود و زن خودش مالی نداشت، آنجا به خاطر آن   :سوال آنجا چون 
 خصوصیت خاص است؟ 

آیه می گوید » و بما «، نه اینکه » فقط بما «، این تاکید می کند، پس وقنی این اثبات :جواب
می کند که زن در محیط اشة نمی تواند، در محیطی که به مراتب بالاتر از این است با خطرات  
ی بخواهد به دست او باشد این به طریق فحوا   بیشبی با اعراض و نفوس و دماء و فروج مسلمیر

طعی است و شکی نیست، چرا که محیط اشة خیلی کوچک تر است، چون کسی را  است، و ق
 .نمی خواهد بکشد و بزند

  
در محیط  بنابراین دارند،  قوّام هستند و ولایت  زنان  بر  این می شود که کلا رجال  نتیجه 

خانواده دو ملاک دارد ولی در محیط غبر از خانواده یک ملاک دارد که ملاک اصلی است که  
 .آن هم همان فضیلت ذانی است

ِ   : استدلال به آیه
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این آیه به دلالت نصوص مفسره و اجماع همه مفسرین به این معنی است : آیا شما کسی  
إناث و زن هستند، در حالی که   از جنس  را فرزند خدا قرار می دهید و می گویید که ملائکه 

يَةِ﴾ طبیعت این جنس این است که خودش را آرایش کند و نشان بدهد،
ْ
حِل
ْ
ِ  ال
 فی
ُ
أ
َّ
ش
َ
وَمَنْ يُن

ى
،  ﴿أ

 طبع او این است، آرایش کردن در انواع زیورها،
ً
﴾ او اصلا ٍ

ی ُ مُبِیر
ْ
بر
َ
خِصَامِ غ

ْ
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ُ
، خصام،   ﴿ وَه

 .خاصم یخاصم مخاصمة خصام، مانند حاسب یحاسب محاسبة حساب
ی گفته شده است؟   و هم فی المخاصمة، چرا در مخاصمه بیان شده است، و چرا غبر مبیر

به این معنی است که او در بیان حق خود و دفاع بیانی و اثبات برهانی و استدلالی حق خود،  
در منازعات عاجز است، نه فقط در حق خود بلکه زن در مطلق مشاجرات و مخاصمات در  
 ندارد، قونی  

 
ی است ، یعنی منطق واضح و متقنی طبعا بیان و اثبات حق، ناقص است ، غبر مبیر

ی در اثبات و ار   و استدلالی ندارد ، این می شود خصام غبر مبیر
 .ائه حق و بیان برهانی

ی ضعفی دارد ، در مقام إقامه برهان و اثبات  وقنی خدای متعال گزارش می دهد که زن چنیر
حق ، پس او در ولایت بر عموم رجال و نساء صلاحیت ندارد ، این آیه بالملازمه دلالت بر  

 .این معنی دارد 
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 :استدلال به آیه
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مقام شهادت گفته است که شهادت یک زن قبول نیست ، برای اینکه این ضلالت یا به  در  
معنای نسیان است یا به معنای گمراهی است ، ما گفتیم معنای گمراهی عمومی می تواند باشد  
ی؟! تذکر از گمراهی است ،   ی ر«، ای پیامبر تذکر بده، تذکر از چه چبر

ّ
ر انما انت مذک

ّ
، »فذک

 که به پیامبر امر می  یعنی وقنی که خ
دای تعالی به پیامبر امر می کند که تذکر بده، در تمام آیانی

ر احداهما الاخری
ِّ
ی است، اینجا هم می گوید تذک ر«، منظور همیر

ِّ
 .کند »ذک

بعصیی گفتند که این فقط مربوط به نسیان است، گفتیم که این حرف درست نیست و  
فقط مربوط به نسیان نیست ، بلکه در ضلالت هم همینطور است، تضل به معنی تنسی  

 .نیست، تضل و ماده ضلالت در قرآن مجید ، ببینید که چگونه استعمال شده است
گمراه شود « اینگونه است که زن به گونه ای آفریده شده است که رقیق القلب است ،   »

و    و محاط در عواطف و احساسات است و این زن با این توصیفات، در مقابل قتل و شکنجه
چه در امور مالی و جنسی، چه در  - یا حوادث تکان دهنده ای که در مشاجرات و مخاصمات  

د تا زن بر اینها ولایت    –جرح و قتل   ی را به زن سبر نمی توان أعراض و نفوس و دماء مسلمیر
داشته باشند، زیرا زن در جایگاهی است که در نهایت تاثبر را در عاطفه و احساسات دارد، کسی  

خاطر یک شهادت، گمراه می شود ، در محکمه قضا که می خواهد ولایت داشته باشد  که به  
ی را مشاهده کند، در آنجا   .به طریق اولی این ضلالت به شاغ او می آید و طرفیر

شهادت یک نفر زن قبول نیست به خاطر این تعلیلی که آیه فرموده است ، تعلیل را در  
یم و این را شیان می دهیم به مسأله قضا ، برای قضا به طریق فحوای این صلاحیت   نظر می گبر

 .را ندارد 
 جاهان  است، از این آیات است،  

ی ع را به دست می آوردند از اینچنیر اینکه می گوید مذاق شر
ع باید   ع همینطوری نیست که کسی بگوید ذوق من اینطور می فهمد، بلکه مذاق شر مذاق شر

ل باشد به مطلقانی کتاب و سنت
ه
 .مدل

يْهِنَّ   : استدلال به آیه
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ى
جَالِ عَل مَعْرُوفِ وَلِلرِّ

ْ
 [6]بِال

آیه در صدر آن دارد  ﴾ این  هِنَّ
ِّ
بِرَد  

ُّ
حَق

ى
أ هُنَّ 

ُ
ت
ى
این است که اختیار و  ﴿وَبُعُول در مقام  این   ،

ولایت با اینها است، بعد  ولایت رد زن را به عهده مرد بگذارد. » بعولتهن احق بردهن « یعنی 
﴾  تعلیل فرموده است 

ٌ
رَجَة

َ
يْهِنَّ د

ى
جَالِ عَل  ﴿وَلِلرِّ

این مناسبت حکم و موضوع و صدر و ذیل اقتضاء می کند که این » وللرجال علیهن درجة 
﴾- « در مقام تعلیل حکمی را که در صدر آیه هِنَّ

ِّ
 بِرَد

ُّ
حَق

ى
هُنَّ أ

ُ
ت
ى
فرموده است ، باشد،   -﴿وَبُعُول

 العقل و التدببر و 
»بعولتهن احق بردهن« بخاطر این است که »للرجال علیهن درجه«، فی
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الفضل، همان »الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض« که در آیه اول  
 .آمده است، این آیه هم اشاره به همان دارد 

در نتیجه این آیه هم دلالت دارد که زن مفضول است مرد افضل است، حال سوال این  
 است که آیه مضول می توان بر افضل ولایت داشته باشد؟ خبر 
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